
46   حضرت قاسم بن الحسنحوزوی آموزش عالی مجتمع فصلنامه ،ش3041تابستان  ،8، شماره 2 سال 

 

 
 
 

 یکات شیتو  اتن  تنبا مبنر  زانیدر الم  یع مه طباطبا یاستش ل وهیش

ل وهیش  یتذا دیتوح اتیآ تیبا محور زانیدر الم ییعلامه طباطبا یاستدلا
 3اخکر  یصف آرا ر یدل هیسم

 دهیچک
اعتقاد به تو یش کاتی ازجمله موضتتوعات تو یشی استتت که استتاک اعتقادات انستتان 

اعتقادات در رفتار و اعما  انستتتتان، لحوش  ان ار رقاب یبا توجه به تیثیر : .دهنشیرا شتتتت   م
هشف  .ها در قر ن کرن ، ضتتتردری استتتتتوجه به مبا ث تو یشی و شتتتیوه استتتتش   به  ن

در ک ا  شرنف المیزان و  استش لی ع مه طباطبا ی یهاوهیا   تبقیق ه  بررسی ش
بررستتتی شتتتیوه استتتتش لی ع مه » یرول مقاله ابا مبنر قرار دادن  نات تو یش کاتی استتتت

نت  نات تو یش کاتی زانیطبتاطبتا ی در الم  .تبلیلی استتتتتت –رول توصتتتتتییی  «بتا مبنر
کی از  یهاافتهن در ا تتتتتو  تو یش کاتی با   ی ن استتتتتت که ع مه طباطباتبقیق  ا

عنوان دو بخش مه  تو یتتش کاتی، ا تتشنتتت را بتته تی یتتک معنتتای ا تتشنتتت و وا تتشنتتت بتته
 وا شنتو  .انشبالقوه معنا نمودهجز   نا جز  بالیع اع  از ترکیا  نعنی نشاشتتتتتت  ن  ا ی

انش که ا   نظر معنا نمودهنظیر و شتتترنک برای اشاونش و نگانگی کات الهی  را به نشاشتتتت 
ع مه با استتتتتتیاده از  .کنتشیبوده و و تشت عتشدی را نیز نیی م مطتابق نظر اممته اطهتار 
مباشتر مشعاهای اود را ثابت نموده استت  ولی بیشتر استش  ت  ر یاستتش   مباشتر و :

نی، از استتتیاده از براهی  قطعی و نقی کهیطنر انشتتان :یر مباشتتر و از نوع قیاک استتت، به
 .شن یاستش لی انشان به شمار م یهایاگ د 
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 مقدمه

اصتتت  تو یش، استتتاک   ی  استتت ش بوده و روح تو یشی، ستتترمنشتتتی بستتتیاری از ا  اش و 
و یشی، اعمالی با صتتتتتبغه انشنشتتتتته ت( 26 -22 :1784طبتاطبا ی، ) دا  دننی استتتتتت 

مبا ث  . لود و اعما  ناشتی از  ن، تهی از  ن استتو یشی را در پی دارد که بینش شترک
ک می و اعتقادی ا تتوصتتان تو یش، جحو موضتتوعات استتاستتی و مه  قر ن و تیاستتیر قر نی 

کتتته مه  یتتانتتته و استتتتتتتاک د  ، تو یتتتش بوده و اعتقتتتاد تو یتتتشی، نوعی    تر استتتتتتتت  چرا
عنوان نک فیلسوف و میسر به  یع مه طباطبا .به دنگر اعتقادات است یاعتباربخش

بررستتی  نات تو یش کاتی در  .برجستتته، شتتیوه ااصتتی را در تبیی  ا    نات برگحنشه استتت
مختلف تو یش در تیستتتتتیر المیزان موضتتتتتوع مبنری ا    یهاالمیزان و نبوه اثبات جنبه

تو یش و بررستتتتتی ا   مستتتتتهله در  یطه تبقیق استتتتتت و بتا توجته بته ک می بودن مستتتتتهلته 
که در ا   تبقیق  یستتت ال .تیستتتیری، ا   تبقیق دارای دو جنبه ک می و تیستتتیری استتتت

مطرح استتتتت نافت  شتتتتیوه استتتتتش لی ع مه در همی  مببث تو یش کاتی استتتتت و انن ه 
منظنر از تو یتش کاتی چیستتتتتت؟ کتشاش  نتات نتاظر بته ا تشنتت و وا شنت استتتتتت و با چه 

در ا   پژوهش، با مبنر قرار دادن  .شتتتشه استتتتبه اثبات تو یش کاتی پردااته ی هاوهیشتتت
مستتتتتهلته تو یتتش، بتته بررستتتتتی ابعتاد مختلف  نتتات مرتبن بتتا  ن و شتتتتتیوه استتتتتتتش لی ع متته 

به  نات تو یش کاتی در   یشتتتتتشه و کن تال دررول استتتتتتتش لی ع مه طباطباپردااتته
 یهتتاوهیدر ا   تبقیق، شتتتتت .ضتتتتتر استتتتتتتاهتتشاف پژوهش  تتا   تر المیزان، ازجملتته مه 

قرار  یاستتتش لی ع مه و نبوه اثبات موضتتوعات مشنظر بوده و مقشمات قضتتانا منردبررستت
اا  ع مه در استتتتتش   مبا ث تو یش کاتی، باهشف الگو  یهابررستتتتی رول .ردیگیم
از انشتتتتتان جهت ارتقا  ستتتتتط  علمی، عملی و قالبی در یاستتتتتخگن ی به ستتتتت ا ت،  یریگ

چراکه ع مه در طرح موضتتتوعات و  .شتتتشه در  ن زمینه استتتتت و اشتتت ا ت مطرحشتتتبها
شتیوه یاستخگن ی مقیش به رعانت رول گرشتگان نبوده و با نو دری و بشون ت رار مطالا 

یس شتتتانستتتته استتتت، نقاط قوت  .انشمیستتتران گرشتتتته، مطالبی جشنش و نو را مطرح نموده
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عقلی  یهابرهان یریکارگمالی انشان در بهع مه بررسی و نقاط ضعف ا ت یهااستنتاآ
نتتت  نتتات تو یتتش کاتی و بتتا رول  .منردنقتتش و بررستتتتتی قرار گیرد در ا   تبقیق بتتا مبنر

ها با رول داده  یوتبلهنشتتتتتشه استتتتتت و تجح بته گرد دری اط عات پردااته یاک تابختانته
، بعش از میهوش شتتناستتی واژگان کلی .تبلی  استتت -توصتتییی  شی ماننش، در تبقیق  اضتتر
کات اقشک  تنا ش و  تنوا تشی مرتبتهدر استتتتتتتش   بته مبتا تث تو یتش کاتی  و  تو یتش

بیان  نات دا  بر تو یش کاتی و شتتتتیوه استتتتتش   ع مه به ا    .شتتتتشه استتتتتالهی پردااته
 . نات مبا ث بعشی مقاله را به اود اات ا  داده است

و یشی، بررستتتتتی ابعاد ا تتتتتو  مبا ث تبتا توجته بته اهمیتت مبتا ث اعتقادی، به 
مستتتام  اعتقادی در  .مختلف  ن، جهت ت تتتبی  نا تعمیق بادرها  زش و ضتتتردری استتتت

که زنشگی انستتان نات ستتعادت و ه  راه نجات دنیوی و ااروی استتت، چرا ها، ه  از ضتتردر
اعتقاد صتتتبی ، مبرک عم  به ا  اش و التزاش به اا    ستتتنه در دنیا بوده و متضتتتم  

به شتتتبهات   یگن عنوان ک ا  هشانت، در یاستتت قر ن کرن  به .استتتت نجات و فنز ااروی
از ا   منبز  یریو علمتتا بتتا الهتتاش گ شتتتتتودیعنوان منبز اصتتتتتلی تلقی ممبتتا تتث ک می بتته
به شتتبهات   یگن در یاستت  یبیانی و استتتش لی  ن، نقش م ثر یهاوهیو یانی و تبیی  شتت

، ضتتتتتردری استتتتتت شتتتتتیوه یاستتتتت یباما باوجود ستتتتتی  عظی  شتتتتتبهات و گاه  مطرح دارنش 
عنوان ن ی از علمای برجستتتتتته و دارای شتتتتتیوه اا  در استتتتتتش  ، استتتتتتتش لی ع مه به

کار مشتری جهت    شبهات ک می و  یهاوهیتردنج ش ستاز نهیقرار گیرد تا زم یمنردبررست
 .تو یشی، فرا روی مبققی  گشوده شود

کنون کار  یانامهاننک ا  نا یا نشتتتشه استتتت، ولی  ستتت  شتتت ر الهی در با ا   عنوان تا
استتتتتتش   به االقیت اشاونش، رول  منزل تو یش ربنبی در قر ن، از دنشگاه ع مه » مقاله

شتتشه در منرد االقیت اشا، شتتیوه  منزل مطرح یها، با مطرح کردن استتتش  «طباطبا ی
برای  منزه  استتتش  »در مقاله  یناه   ستت  د .قرار داده استتت یتو یش ربنبی را منردبررستت

، با مقانستتتته بی  «تو یش بررستتتتی، تبلی  و مقانستتتته دنشگاه ع مه طباطبا ی و اب  میمون
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ها در با  تو یش را بررسی کرده  ن یهاو اب  میمون، استتش   نظرات ع مه طباطبا ی
مبا ث تو یش ربنبی با مبا ث استتتتش لی ک ش در مقاله  قای ربانی گلاانگانی با  .استتتت
برد استتتتتتش   در مبا ث ک می و استتتتتتش   در قر ن»عنوان  به رشتتتتتته تبر ر در مشه  «کتار

نقش استتتتتتتش   در اثبتات مبا ث ک می و  نات مرتبن بته استتتتتت کته ا   مقتالته نیز فقن 
در منرد شتیوه استتش لی ع مه در مبا ث  کشاشچیه شتشهانیتبقیقات ب .پردااته استت

است  زانیقاله، توجه اا  به شیوه ع مه در المنشتشه و نو دری ا   متو یش کاتی نوشتته
نت  نات تو یش کاتی است  .که با مبنر

 مفهوم شناسی .1

نشتتتتته تو یش در ک ا  تاآ  .و م تتتتتشر با  تیعی  استتتتتت «و تش» تو یتش در لغتت از ر
یمانُ ِالَّ »العروک به معنای  یأَ له وَحْدَه الإِّ رِّ

 نیز  ی(  مشه و گاه2/722 :1414 بیشی، « )لا شَُُُ
با  .معنا شتتتشه استتتتت( 7/171: 1414)صتتتتا ا اب  عباد،  «جلّ  و  الایمان ِالله عزّ » به معنای

 :رودیکه کلمه تو یش در دو معنا ب ار م شودیبررسی منابز دنگر مشخ  م
م   ت ثیر که به   ن ی کردن و نگتانته کردن کته در  قیقتت انجتاد و شت استتتتتت - 1

 ا(4/486 :1426، یردز بادیف) رودیار ممعنای انجاد کثرت و متعشد کردن ب 
که ن ی از معانی با  تیعی    وا ش دانستتت  و ن ی شتتمردن - 2   .استتت« نستتبت»چرا

عنوان نمونه تعظی  به بته .در ا   کلمته، نستتتتتبتت و تشت دادن بته اتشاونتش متشنظر استتتتتت
معنای بحر  دانستتت  کستتی نا چیزی و ت ییر به معنای کافر شتتمردن شتتخ تتی استتت )اب  

 ،  ا(7/447 :1414منظنر
در مباحث توحیدی معنای دوم مدنظر بوده و به معنای یکی دانستن و یکتا شمردن است و معنا 

که تعشد، در اشاونش نی .ستنکردن آن به یکی کردن درست ن است و انجاد  ششهیچرا
 .تر استتر و درستخداوند معقول ولی ن ی دانست  معناستیو شت در اشاونش متعا  ب

امتتا در منرد معنتتای اصتتتتتط  ی تو یتتش، ن ی دانستتتتتت  اتتشاونتتش متعتتا  بتتا توجتته بتته 
که اقستتتتتاش تو یش از  .کنشیمختلف، تعتارنف متیتاوتی پیتشا م یهتاستتتتتا تت تا  ینظر چرا
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ارامه تعرنیی جامز که  جهیدرنت .شتتتتودیعملی، هرکشاش بعشی از ابعاد اعتقادی را شتتتتام  م
، در عرف مستتلمانان و در  ا   باا .شتتوار استتتشتتام  تماش اقستتاش تو یش شتتود، بستتیار د

معنای عمومی تو یش است « اعتقاد به نگانگی اشاونش متعا »ی میان دانشمنشان اس م
ترجمه لغوی ا   کلمه  یجالغت ه  به یهادر برای ک ا ا (164 :1736)م تتباح  زدی، 

در ک ا  العی  تو یش عنوان نمونه به .ششه استبه بررستی معنای اصط  ی  ن پردااته
د و  لا شُُُُُریأ له و الله وَحْدَه الإیمان ِالله»: چنی  معنا شتتتتتشه استتتتتت وَحُّ حَد  و التَّ

َ
د اَ الواحِّ

ة  ا(271 / 7 :1423)فراهیشی، « الوَحْدَانیَّ
ها استتتتت که در ک   به  ن شتتتتشهانیالبته معانی اصتتتتط  ی دنگری ه  برای تو یش ب 

اد قطعی به و شانیت و ن  ا ی اشاونش در کات، صتتتیات و افعا  اعتق: »شتتتودیاشتتتاره م
،« اننش و عم  کردن بر استاک ا   اعتقاد تو یش، نیی تعشد ا (1/68 :1734)سعیشی مهر

ا    .استت که در برابر شترک صرن  و اعتقاد به دو نا چنش اشا قرار دارد یکاتو کثرت برون
تو یش، اعتقاد به ا شنت و  .از ه  هستتتتتنش طنر مستتتتتق  و جشااشانان متعشد هرکشاش به

 اتشاونتش و مرکتا نبودن کات الهی از اجزا  بتالیع  و بالقوه استتتتتت  یکاتبستتتتتاطتت درون
و صتتتیت ستتتلبی اشاونش بیان  شتتتشهیدر ا   تعرنف، ترکیا از اشاونش نی گر ندعبارتبه
ی و نیی اعتقتاد بته نگتانگی صتتتتتیتات کاتیته با اود کات اله»تو یتش، بته معنتای  .شتتتتتودیم

و  کسچیتو یتش، اعتقتاد بته عتشش نیتاز اتشاونش متعا  به ه .صتتتتتیتات زامتش بر کات استتتتتت
البته تو یش در ( 178 تتتتتتت 172 :1773)م تتباح،  «، در انجاش کارهای اننش استتتز یچچیه

) و گتاهی به معنای عاش ب ار  مبتا تث اعتقتادی، گتاهی بته معنتای اتا  )تعرنف مترکنر
و     یش، شتتتام  تماش مبا ث مربوط به اشاشتتتناستتتی اع  از د که معنای عاش تو رودیم

گتتانتته براهی  اثبتتات وجود اتتشا و مستتتتتامتت  مربوط بتته اوصتتتتتاف الهی و ن ی از اصتتتتتو  ینج
 ا(63 / 1 :1734، سعیشی مهر ت )اعتقادی اس

که هر نک از ا    شودی، تو یش به تو یش نظری و عملی تقسی  میبنش یدر نک تقست 
تو یش نظری به سه قس  تو یش کاتی، تو یش صیاتی  .ای اقساش و مراتبی استها داربخش
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 »کلمه و شه در شعار ا (2/221 :1732 ،ی ملیجواد) شودیو تو یش افعالی تقسی  م
َ
لّا لَهَ إِّ لَا إِّ

ُ وَحْدَهُ  که هاستتتتتت، چرا گانمبی  ا   مراتا ستتتتته (2/218 :1423)کلینی، « وَحْدَهُ  وَحْدَهُ  الَّ
برای هرکشاش از ا   کلمات، معنای ااصتتی ق تتش شتتشه استتت تو یش عملی نیز مربوط به 

 ا(2/221 :1732 ،ی ملیجواد)تو یش در عبادت است 
ن  ا بودن اشاونش  .تو یش کاتی نعنی شتتتناات  کات  ق به و شت و نگانگی استتتت

یش کاتی در کات و عتشش نیازمنشی به هیچ موجودی از تماش جهات، از مشتتتتتخ تتتتتات تو 
به وجود نیامشه  یزیچچیاود از ه کهیتنهتا مبتشأ و اتالق جهتان اوستتتتتت، در تال .استتتتتت
، ا   جهان از نک اصتت  به وجود  مشه گر ندعبارتموجودات همه از او هستتتنش، به .استتت

 .و به همی  اص  نیز بازاواهش گشت
به بسین ن ی اعتقاد  :، تو یش در کات شام  دو امر است(1732) طبق نظر ستببانی 

بودن اتتشاونتتش متعتتا  و انن تته اتتشا مبرا از جز  داشتتتتتت  و مرکتتا بودن استتتتتتت کتته همتتان 
م   و  کهیطنر دنگری و شانیت اشا و نگانه شتتمردن کات اشا  به .ا شنت اشا استتت

، تو یش کاتی به (1732ی ) ملیطبق نظر جواد (27) متاننتشی برای اتشا مت تتتتتنر نباشتتتتتش
ن  ا ی اشا به معنای مرکا نبودن،  .گرددیاشا برم« انگیوا ش و نگ»و  «ا ش و ن  ا ی»

نگانگی اشا به  کهیدر ال .اتشاونش متعا  استتتتتت یکاتجز  نتشاشتتتتتت  و نیی کثرت درون
بُعش نخست  گر ندعبارتبه اشاونش است  یکاتمعنای شترنک نشاشت  و نیی کثرت برون

در ادامه، بُعش نخستتتتتت را  انشتتتتتان .کنشیتو یتش کاتی، نیی ترکیتا و بعتش دوش نیی تعتشد م
بتتا ا   توضتتتتتیبتتات  ا(221-2/222تو یتتش ا تتشی و بعتتش دوش را تو یتتش وا تتشی نتتامیتتشنتتش )

باه  منطبق بوده و  بان  که تعارنف ا   دوعال  بحرگوار از تو یش کاتی تقر  شتتتودیمشتتخ  م
 .باشنشیقام  به تعرنف تو یش کاتی به عشش ترکیا و عشش تعشد م ،هر دو 

بی  تعارنف ف ستتیه و عرفا، به شتت لی دنگر به دادن با تی تتی   (1732) م تتباح  زدی
انشتتتتان تو یش کاتی را ازنظر ف ستتتتیه، اعتقاد به ن  ا  .انشبیان معنای تو یش کاتی پردااته

بساطت  .کننشیبیان من( )مرکا نبود شرنک نشاشت ( و بسین بودن)بودن کات اشاونش 
،  تی جز   .بالیع  و چه بالقوه باشتتتتشنعنی  کات، عاری از هرگونه جز ، چه  طبق ا   نظر
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تبلیلی که ناشتتتی از تبلی  کهنی شتتتی ، به ماهیت و وجود استتتت، از کات اشاونش نیی 
مرتبه او  از تو یش نظری استتت  ولی عرفا با  ،تو یش کاتی در نظر ف ستتیه (ا267) شتتودیم

اتی را در مرتبه  ار از انواع اولننتت دادن بته تو یتش افعالی و بعش تو یش صتتتتتیاتی، تو یش ک
 یاهستتتتی  قیقی را منب تتتر در اشا دنشن و عال  را جلوه .کننشیتو یش نظری، مطرح م

ا تو یش کاتی در میان اه  عرفان استتتت یاز انع اک وجود او قلمشاد کردن، از مشتتتخ تتته
فقن  که جهان شتتودیزمانی  اصتت  م ،مرتبه تو یش   تر یعرفا، دستتتیابی به عال شگاهند از 
یس تو یش کاتی  (267 همان:) ، ت تتنر شتتودانشننمایکه ننر کات اقشک الهی را م یانه ی 

، نه باشتتتنشیمی او هاجلوهان فقن وجود، اشاستتتت و دنگرمازنظر عرفا ا   استتتت که تنها 
 ارمستق ی:موجود باشنش اما وابسته به او و  که  ا

نشتتتته د د و از با  استتتتتیعا  ا  استتتتتش   در لغت به معنای .ستتتتتکلمه استتتتتش   از ر
اثبات  گر ندعبارتبه  (26 :1782ستتتتانی،ب) استتتت« ثابت نمودن ستتتخ  با دلی  و برهان»

استتتتتش   نا  جت، در  .مشعا به کمک اقامه دلی  و برهان، همان استتتتتش   کردن استتتتت
  ردیگیمنطق به معنای قضتتتانا ی استتتت که برای رستتتیشن به مطلو  منرداستتتتیاده قرار م

که به ا   قضتتانا و جهت اثبات مطلو  علیه دشتتم  ا تجاآ شتتشه و با  ماده  لهیوستتچرا
،  ردیگیکردن و تیلیف  ن قضتتتانا برای د لت بر مطلو ، استتتتش   شتتت   م  :1777)مظیر

، تی ر در  نزه ت تتتشنقات استتتت، با کنار ه  چیشن چنش ینوعهر استتتتش   که به (ا228
، قضیه جشنشی با عنوان نتیجه استش   شتودیمه نامیشه مقضتیه معلوش نا بش هی که مقش

، نعنی رودیاستتتتتتش   به معنای تی ر در  نزه ت تتتتتشنقات نیز ب ار م .شتتتتتودی اصتتتتت  م
 .، استنتاآ شودشودیجشنش که نتیجه نامیشه م یاهینک نا دو قضیه معلوش، قض لهیوسبه

 استدلال یهااقسام روش. 2

کلی به دودستتته استتتش   مباشتتر و :یر مباشتتر  ینشب ی یطه ت تتشنقات در نک تقستت
جهت نافت  شتتیوه استتتش لی ع مه در المیزان شتتناات اقستتاش استتتش    اشتتودیتقستتی  م

 .شودیها پردااته مصنرت مجزا به بررسی  نضردری است که به
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  نعنی فقن ردیگیصتنرت مستتتقی  صتتنرت مگاهی استتش   و دستتتیابی به مطلو  به
ا شن ی، نتیجه منردنظر به دست مشودیعنوان مقشمه مبسو  ممعلوش که به با نک قضیه

، انجاد تغییر در کمیت و کیییت قضتتانای  م ک شتتناات استتتش   مباشتتر از :یر مباشتتر
استتتتتتش    یهاها از دنگر نشتتتتتانهمقشمه استتتتتت  جابجا ی موضتتتتتوع و مبمو  و نقن  ن

نا جزمی بودن قضتتتتانا و تغییر کییی به تغییر کمی به معنای تغییر در کلی  .مباشتتتتر استتتتت
نقن موضتتتوع نا ا معنای ستتالبه شتتشن قضتتیه موجبه و موجبه شتتشن قضتتیه ستتالبه استتت

، بتتتا واردکردن ادات نیی و ستتتتتلتتتا بر موضتتتتتوع نتتتا مبمو  مبقق م  شتتتتتودیمتبمو  نیز
ها، کمک شتتتتانان توجهی در ا   معیارها و تشتتتتخی  نوع  ن (171 - 172 :1734انشان، )

 .کنشیک ا   دو استش   و تشخی  نوع استش   مباشر متی ی
که بی  صتتش  نک قضتتیه  یزمان :کنشیمظیر استتتش   مباشتتر را چنی  تبیی  ممر وش  

و از  شتتودیبا کر  دنگری ت زش باشتش، از صتتش  نک قضتیه، کر  قضتتیه دنگر  اصت  م
قضتتتتیه که صتتتتش  نک  یولی زمان .شتتتتودیکر  نک قضتتتتیه، صتتتتش  قضتتتتیه دنگر ظاهر م

مستتتتلزش صتتتش  قضتتتیه دنگر و کر  ن ی مستتتتلزش کر  دنگری باشتتتش، از عل  به صتتتش  
ن ی عل  بته صتتتتتش  دنگری و از عل  بته کتر  ن ی عل  بته کتر  قضتتتتتیه دنگر  اصتتتتت  

، ) شتتتتودیم ستتتتنره ف تتتتلت استتتتتش لی از نوع  41عنوان نمونه ک    نه به (178 :1777مظیر
 نا پردردگاری که مشتتتتهود هر »ا   شتتتت   استتتتت که استتتتتش   به  .کاررفته استتتتتمباشتتتتر به

، صتتنرت بش هی و مباشتترتان  نه به   در ا «چیزی استتت در تبیی   ق بودنش کافی نیستتت؟
وجود اود اشای معلوش و مشهود در تبیی  اود کافی است و بشون نیاز به مقشمه دنگری 

ها ات  نانواع استتتتتتتش   مبتاشتتتتتر در دودستتتتتتته، تنتاقن، ع س و ملبقت .شتتتتتودیثتابتت م
ن ی از انواع استتتتش   مباشتتتر که به بش هی منطقی نا استتتتش    .استتتت شتتتشهیبنشدستتتته

مباشتتر بش هی مشتتهنر استتت، نیاز به اثبات نشارد بل ه ارامه ت تتن ر روشتتنی از  ن برای درک 
متاننتش باقی بودن نستتتتتبت تستتتتتاوی میان دو چیز با افحودن نا ک  کردن از   ن کتافی استتتتتت 
 (ا222 :ان)هم طرفی  تساوی
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مببث منطقی، استتش   :یر مباشتر است که در ا   نوع استش   از تیلیف    تر مه 
اقستاش استتتش    .شن یدو نا چنش قضتیه و با  رف موضتوع نا مبمو ، مطلو  به دستت م

کرد که هرکشاش  یبنشدر سه بخش قیاک، تم ی  و استقرا  دسته توانی:یر مباشتر را نیز م
 .شودیتقسی  م یتریف از جهت صنرت نا ماده به اقساش جزمتناسا تیلیبه

تم ی  به ستتتترانت دادن     نک امر به امر دنگر به دلی  وجود نوعی مشتتتتابهت میان 
ا   نوع استتتش   قطعی نبوده و نتیجه ا   نوع استتتش   همیشتته با  .شتتودیها تعرنف م ن

استتتتتتتتش لی کتته در  ن      (182 - 182 :1734کلمتته ا تمتتاص همراه استتتتتتت )انتتشان، 
شتتشه از بررستتی چنش   منرد از افراد نک مجموعه، به همه افراد  ن مجموعه تعمی   اصتت 
ا   استش   در دو مر له، بررسی م اد ق موضوع  .شودی، استقرا  نامیشه مشودیداده م

  متتشه بتته نتتک     کلی، انجتتاشدستتتتتتتو تعمی  ا  تتاش جزمی بتته یبنتتشمنردنظر و جمز
،) ا   استش   نیز نقینی نیستا (126 - 122 :)همان شودیم  ا(232 :1777مظیر

، قیاک استتت که که  به ر یرول استتتش   :   تر مه  اصتتو  و قضتتانای  لهیوستتمباشتتر
، همان قیاک بوده و که     تر یاستتاستت .شتتودیکلی معلوش، به مطلو  منتق  م رول تی ر

، قیتاک را چنی  تعرنف م .کنتشیم در ا   رول از کلی بته جزمی ستتتتتیر  : کنشیمر وش مظیر
گیتاری که از ا (223 :)همان« قولٌ مولُّ  مل قضُُُُایا، متى سُُُُلّمم لَزِّم عىه لیاإه قولُ آخر »

با اات ف  .ها مستتتلزش یر رل گیتاری دنگر استتتو یر رل  ن شتتشه یچنش قضتتیه تشتت 
قیاک از جهت مواد و  .ردیگی  مصتتتنر و مواد قیاک، انواع مختلیی از ا   استتتتش   شتتت 

بستتتتته به استتتتتیاده از  .شتتتتودینقینی و ظنی بودن مقشمات به صتتتتناعات امس تقستتتتی  م
مستتتتتلمات، وهمیات، مشتتتتتهنرات و نا مخی ت، قیاک در ضتتتتتم  ن ی از  ی ماننشمقشمات

 .ردیگیانواع صناعات امس  برهان، جش ، اطابه، شعر و مغالطه قرار م
ز اقستتتتتتاش صتتتتتنتتاعتتات امس، بتته اتتاطر قطعی بودن نتتتانجش عنوان ن ی ابرهتتان بتته 

 :را:ا در ک ا  میردات اود چنی   درده استتتتت .منردتوجه ف ستتتتیه و مت لمی  استتتتت
بعضی از   برهان به معنای بیان دلی  استت و ا   کلمه بر دزن فُع ن استت ماننش رجبان
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ه  بره»ا   کلمه م تتشر استتت و فع   :شانعلمای اد  گیته ر  شتتود که به ن مشتتتق میاز   «ب 
برهان در اصط ح ا (42: 1412است )را:ا اصیهانی،  «شودروش  شش و روش  می»معنای 

واجشز  قیاکز  جهیو درنت شتتتشه یمنطق،  ن دلیلی عقلی استتتت که از مقشمات نقینی تشتتت 
را به اود  یترزیدر اصتتط ح قر ن برهان، م تتاد ق وستت کهی  در الشتتودیشتترانن نامیشه م

عقلی    ه  بر د  تا  داده است و وسعت معنای قر نی برهان، به ااطر اط    ناات
معنای مییش عل  بودن را  ،البتته از جهت معنا ی، هر دو  .و ه  بر شتتتتتهود و معجزه استتتتتت

ی، الف  ا(23 - 2/27 :1732، ی ملیجواد)عنوان میهوش جامز در بردارنش به ی، لمد برهان اند
 .اع برهان استاز دنگر انوااا و 

 احدیت ذات خداوند. 3

ن  تتا ی و »، (27 :1732)ستتتتتببتتانی، «ا تتشنتتت و و تتشانیتتت»تو یتتش کاتی بتته معنتتای 
اعتقاد به ن  ا  ،(222 - 2/221 :1732جوادی املی، ) ()عشش ترکیا و عشش تعشد« نگتانگی

( 267 :1736)م باح،( )مرکا نبودن و بسین بودن (شترنک نشاشتت )بودن کات اشاونش 
 .است (277 :1732)م باح،« اعتقاد به تنها وجود مستق  بودن اشا» و 

اشاونش ن  است نعنی اجزا و ترکیبی  .ا شنت، به معنای ن  ا ی کات اشاونش است
ا تتش نعنی، از   ا تتش نعنی، هستتتتتتی مبن بودن و مرکتتا نبودن .در کاتش وجود نتتشارد

چیزی کتته از جمیز جهتتات، منزه از  .جمیز جهتتات ا تتش بودن، از هر  یتتث بستتتتتین بودن
ترکیا و کثرت استتتتت، به ا   معنا که از کثرت بعش الرات، قب  الرات و مز الرات مبری 

باشتتش و هرگونه  «  جز  له» کاتی که بستتین و  گر ندعبارت(  به211 :1772) شتتتیانی، ت استت
، کات هایاگ تنها کات مستتتتتجمز ا   د  .کثرت درونی از  ن نیی شتتتتود، ا ش و ن  استتتتت

ا است که شام   اقشک الهی استت  بنابرا   بساطت مشنظر در ا   ببث، در مقاب  ترکد
ناضتتی، ترکیا طبیعی، ترکیا اعتباری فلستتیی، ترکیا وجود  ترکیا شتتیمیا ی، ترکیا ر
و  تشود و ماهیت، ترکیا از جنس و ف تتتتت  و درنهانت ترکیا وجود مبشود از وجشان و 
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بستتاطت  قیقی کات اقشک الهی، تماش اقستتاش ترکیا از کات او ا توجه به ا بفقشان استتت
به تعبیر دنگر کات اقشک الهی از اجزا  (ا 222 - 2/221 :1732، ی ملیجواد) شتتتتودینیی م

 ا(267 :1732م باح، ) تبالیع ، بالقوه و تبلیلی منزه اس
 ، ن اجزا  میروی مرکتا از اجزای بالیع  استتتتت، نا همه یتعتالیاگر فری شتتتتود کات بتار 

شتتتتود که باط  استتتتت و نا بعضتتتتی از  ن میالوجودمستتتتتلزش تعشد واجا  نگاه الوجودنشواجا
الوجود معلو  اواهش بود و فری الوجود هستتتتتنتش کته در ا   صتتتتنرت، جز  مم  اجزا  مم  

، نادرستتت استتت نش در منرد نیی اجزا  بالقوه نیز باا ترکیا  قیقی بودن معلو  با علت اود نیز
گیتته شتتتتود کته وجود اجزا  بتالقوه بته معنتای بتالیع  بودن نک موجود وا ش ن اارچه استتتتت که 

هستتتتت کته فعلیت نیافته ولی از جهت عقلی، ام ان تجحنه  یادارای اجزا  بتالقوه  تا  یدرع
 یر یر یالوجود مستتتلزش تقستتیس مرکا از اجزا  بالقوه بودن واجاا ها وجود داردو تی یک  ن

، ا الوجود ناستتتازگار استتتتبودن واجا  وا رقاب یاستتتت که با ضتتتردری و :و  وا   از طرف دنگر
 یالوجوداکنون اگر فری شتتتتود واجا .ستتتتن  بودن اجزا  بالقوه در هر موجودی  زش استتتتته 

باشتتتتش، ستتتتنخیت ک  و جز  رعانت نشتتتتشه و اگر اجزا   یالوجودمم   یدارای اجزای بتالقوه
  یالوجودهاه  واجاالوجود استتتتت،  نال تعشد واجا زمه الوجود باشتتتتنش،میروی واجتا

ها هماهنگی الوجود بودن  نا   بیان با واجا اکه فعا موجود نیستتنش  نعنی ضتردری نیستنش
الوجود استتتتتتت، چراکتته نیی اجزا  تبلیلی نیز بتته معنتتای نیی متتاهیتتت از وجود واجتتا .نتتشارد

التوجتود منتیی استتتتتتتت کات واجتتامتتاهتیتتت دارای  تیت تیتتت وجتود و عتتشش استتتتتتت کتته از 
 ا(772 - 2/783 :1732)م باح، 

ا ش و وا ش   یتیاوت ماب انیع مه در ا تتو  ببث ا شنت کات اقشک الهی، باب
نه بودن  رقاب یمعتقش است که ا ش، فقن شام  و شت کاتی به معنای عشش ت ثر و : تجح

مرکا نیستتتتت، بل ه بستتتتین  کاتی که گر ندعبارتبه  شتتتتودیاستتتتت، کاتی که جز  جز  نم
یس ا طبق نظر ع مه، ا ش اعتبار و شت در کات است نه وصیی از اوصاف کاتا استت

گیت، اشاونش  توانیو م شتتتتتودیدر جم ت م بت فقن برای اشاونش متعا  استتتتتتعما  م
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کلمه ا ش در ستتتیا  نیی و نهی، برای :یر اشا نیز استتتتیاده ا متعا  ا شی الرات استتتت
نعنی « شا جا ني ا م»د گیته شتتتتو ن هنام   .کنشیجود کات را نیی مو اصتتتت  و شتتتتودیم

 شتتتتودیاستتتتت و فهمیشه م شتتتتشهیصتتتتنرت اصتتتت  کات نی   ا شی نزد م  نیامش که در ا
ا نزد م  نیامش، نه وا ش و نه کثی کسچیه برای انن ه و شت، در کات اعتبارشتتتتتشه نه در ر

نره تو یش به ااطر استتتعما  در یس طبق نظر ع مه، ا ش در ستتا وصتتیی از اوصتتاف کات
( نک نیر نا بیشتر )جمله م بت و عشش انتستا   ن به چیزی نا کستی، فری وجود کستی را 

و در و شت منردنظر قر ن،  کنشیهننتش از جهتی مشتتتتتابته هننتت اتشا استتتتتت، رفز م کته
یس   (31 - 6/73 :1418ام ان فری کثرت در کات و صتیات اشاونش نیست )طباطبا ی، 

شاونش متعا  ا شی الرات استتتتت و در عق ، وه  و اارآ، قاب  انقستتتتاش و ت ثر نبوده و ا
که اشاونش همراه و مستتتلن بر هر استتتت   ر  یرهنگیت مرکا از دو چیز و تجح  توانینم چرا

 ا(6/81: 1418چیز میروی در عال  فری، وه  نا اارآ است )طباطبا ی، 
اشاونش متعا ، مرکا بودن کات اقشک الهی امامان مع تتتوش نیز با اشتتتاره به ا شنت  

ُ  : »نشنفرمایکه م  ازجمله روانتی از اماش صتتتتتاد  .را نیی کردنش حَدِّ
َ
مَدٌ، أ دٌ، صَُُُُُ هُ وَاحِّ نَّ  إِّ

فَةْ الْمَعْىى یرَةْ مُخْتَلِّ ِِّ کَ ي  انِّ مَعَُ ِِّ نعنی در کات  المعنی یا ش (1/264 :1423کلینی، « )، لَیْسَ 
مختلف و متعشد وجود نشارد و همه اوصتتتتاف اشاونش از ن  وجود  اشاونش متعا ، معانی

 .ردیگیکام  و :یر مرکا از اجزا  سرچشمه م

 آیات احدیت و روش استدلال علامه. 4

ن  نیز بتاب تو یش کاتی، به بستتتتتین بودن کات اشاونش اکعان  انیت نتات مختلف قر ن کر
 : نات دا  بر ا شنت اشاونش متعا ، عبارتنش از دا دار

حَد - 1
َ
ُ أ  (1 :)إوحید قُلْ هُوَ الَّ

نیته بتا نیی هرگونته ترکیا از کات اشاونش، ناظر به اثبات ا شنت اشاونش  ا    نته شتتتتتر
تو یتش د اه قر ن کرن  کته مبنتای همته معتارف استتتتت می استتتتتت، از ا    نه  .متعتا  استتتتتت
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نشه  .شودیاستتیاده م در  یر شش کثرت یرششه و به معنای عگرفته «و شت»واژه ا ش از ر
در تیاستتیر (ا 222 - 2/221 :1732،ی ملیجواد) تاارآ و که  و عشش داو  در عشد استت

نیه، بیانات مختلیی عنوان ن  ک   ا    نه شتتتتر ا   بیانات ا شتتتتشه استتتتتمختلف قر ن کر
 :عبارتنش از 

برای تیتاستتتتتیر بتشون دقت در معنای ا ش،  نه را جهت اثبات مستتتتتهله تو یش، اع  از 
برای دنگر از میستتران  (627 :1424)مغنیه،  انشتو یش کاتی و صتتیاتی و افعالی عنوان کرده

 ا(72/762 :1422،فخر رازی)انش نیز با تعمی  معنای ا ش،  ن را به وا ش تعبیر کرده
عتتشش ترادف معنتتای ا تتش بتتا وا تتش، ا تتشنتتت را فقن مخت  اتتشاونتتش  انیتتا زهری بتتاب 

 ا()همان دانشیمتعا  م
نتک و  نظیر )و تشانیت(  انشتیستتتتتیر کرده مر وش طبرستتتتتی و قرطبی، ا تش را بته  شتتتتتر

 مه با تما ز معنای ا ش و وا ش، ا ش (، ع21/224 :1764قرطبی،  12/762 :1782)طبرستتی، 
 (22/778 :1418)طباطبا ی،  انشتعرنف کرده شتتتتتمارلرقاب یرا بته معنای عشش کثرت و :
 :نشنفرماینت کات اقشک الهی مع مه در ا و  ا ش

هرچنش دو لیظ ا ش و وا ش، صیتی از ماده و شت هستنش، ولی واجش معانی متما ز  
کلمه ا ش مخت  وجود بستتتتین استتتتت  وجودی که نه در اارآ و نه در که   .باشتتتتنشیم

ا تش، ثتانی و ثتالث  گر ندعبتارت  بتهشتتتتتودیقتابلیتت کثرت را نتشاشتتتتتتته و داات  اعتشاد نم
با ملبق ششن  توانشیهر وا شی م کهیفری دومی برای  ن مبا  است، در ال نشاشته و 

نعنی  مشن نک نیر و ه   «ا شی نیامش» بگن ی که    ماننش ادبته ثتانی و ثالث کثیر شتتتتتو
گر بگن کنتشیدو نیر را نیی م  .کنشیفقن  متشن نتک نیر را نیی م «وا تشی نیتامتش»ی ، امتا ا

موجبتته و م بتتت فقن در منرد اتتشاونتتش متعتتا  ب تتار  کلمتته ا تتش در جم ت علتتت  ابتته
بنابرا   طبق نظر ع مه طباطبا ی، ا    نه مُشتتتتتعر به  (22/778 :1418)طباطبا ی، رودیم

ا تتشنتتت اتتشاونتتش متعتتا  استتتتتت  نعنی ن  تتا ی و بستتتتتین بودن اتتشاونتتش متعتتا  را ثتتابتتت 
کته بیتان کنتشیم کی از عشش در من« لا یقبُل الكِرة لا خُارجُا و لا  هىُا»، چرا رد کلمه ا ش،  ا
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کثرت درونی استتتتتت نه بیرونی و جز  نشاشتتتتتت  اشاونش، همان کثرت نایر ری کات اقشک 
 تاالهی اس
دْ وَ لَمْ یُولَد - 2  (3 :إوحید) لَمْ یَلِّ

، ولی درواقز کنتتشیظتتاهر زا یتتشن را از اتتشا نیی مطبق نظر صتتتتتا تتا المیزان،  نتته متترکنر بتته
بیان ا    نه،  .کنشیش و جتشا شتتتتشن جزمی از ستتتتن  اودل را نیی ممتجزی بودن کات اتشاونت

فرزنتتشان  هتتا نی هتتاالهتتهبرای از  کتته  بتته اوثنیتته اعتقتتاد بتته فرزنتتش اتتشا بودن مستتتتی  و اعتقتتاد 
صتتنرت مستتتقی  و ا    نه بها (22/773 :1418طباطبا ی،) شننمایرد و نیی م یکلاشاونشنش را به

، چراکه باوجود نک مقشمه که نزا یشن اشاونش است، کنشیرا ثابت مبا استتش   مباشتر تو یش 
 .به صش  ا شنت او پی برد توانینششن جز  از  ن، م نعنی جشا

 آیات وحدانیت و روش استدلال علامه. 5

ا بودن کات اشاونش و شتتتترنک و نظیر نشاشتتتتت  او استتتتت همتایو شانیت به معنای ب
و بعتتش وا تتشی تو یتتش کاتی  کنتتشینیی م را ونی و تعتتشدا   بُعتتش از تو یتتش کاتی، کثرت بیر

،)نتامیتشه شتتتتتشه استتتتتت  نگانه و وا ش بودن اشاونش به معنای  (1/84 :1734ستتتتتعیتشی مهر
 یکاتبودن و نیی کثرت برون «لیس له فى الاشُُُیاء شُُُبه» و  «لا شُُُریک له» هستتتتی مبن و 

ات اشاونش اثبات و تشانیتت اتشا با استتتتتتیاده از کما  مطلق و نامبشود بودن کا استتتتتت
  چراکه کما  مطلق بودن و عشش ت نر مبشودنت در کات اشاونش، مستلزش عشش شتودیم

فقشان کما ت در کات اشاستت،   را فقشان کما  برابر با نیازمنشی استت که ناستازگار با 
با ا   توضتتتتیبات فری شتتتترنک برای اشاونش کاما منتیی استتتتت  ا الوجود استتتتتواجا

کته همتتای اتشا فری واجش کما  مطلق ا ، نتا بتانش واجش کما  مطلق باشتتتتتش نا فاقش  نچرا
ها شتتتتتشه و دنگر دو کات وجود بودن هر دو اتشا، ام تان نتشارد، چون باعث عشش تما ز  ن

نشارد بل ه  نچه هستتتت، فقن نک کات استتتت و فاقش کما  بودن ن ی بشون دنگری، فقن 
 .کنشیودن دنگری را منتیی مو ا تما  اشا ب رسانشیرا م کما  اشا بودن واجش
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معنا ی متیاوت از  ز ین موضتتتوع و شانیت کات اقشک الهی، در روانات اممه اطهار  
رد و شت  در یاستت  به ستت ا  اعرابی درباره و شت اشاونش، با اماش علی ا ا شنت دارد

عتشدی و نوعی در منرد اتتشاونتش متعتتا ، بتتا تمتا ز میتان ا تتشنتت و و تشانیتتت اتشا چنی  
دو و شانیتی که در منرد اشاونش ثابت استتت، ن ی نگانگی اشا به معنای نیی »ش: نفرمود

 :1737،هنبابن اب « )شتتبیه از اشاستتت و دنگری، ا شنت و ن  ا بودن کات اشاونش استتت
و شت منردنظر قر ن در و شانیت و شتتتترنک نشاشتتتتت  اشا نیز ماننش روانات، :یر از  (74

کتته قر ن برا  ف ن تتتتتتاری، من ر و تتشت عتتشدی استتتتتتت و تتشت عتتشدی استتتتتتت  چرا
 (ا6/77 :1418طباطبا ی،)

 وحدانیت حقیقی یا عددی. 6

ن ی بودن »، نعنی معنای شتتتتتودیگتاهی و تشانیتت در قتالا و شت عشدی ت تتتتتنر م
مت تتنر استتت، برا ف و شت  قیقی که  «ن ی بودن انرشتتیش»ز همان استتت که ا «اشا

تبتتت نتتک میهوش عتتاش بوده و و تتشت عتتشدی، فقن در منرد شتتتتتیهی کتته ا چنی  نیستتتتتتت
م تتتاد ق متعشد بگیرد، صتتتاد  استتتت و در ا    الت فری شتتتی  دوش و ستتتوش  توانشیم

مشتتتتتابته بتا شتتتتتی  او  مم   استتتتتت  امتا در منرد و شت  قیقی، فری میهوش عاش دارای 
 قیقتتت کات  .م تتتتتاد ق متعتتشد ام تتان نتتشارد و فری دو و ستتتتته برای  ن ممتنز استتتتتت

فری اشای دوش و ستتوش کنار  کهیطنر و شت  قیقی استتت  به اشاونش متعا  نیز از نوع
که وجود اشاونش وجود مبن، نامبشود و ب استتت  شوشتترطیقیاشاونش مبا  استتت، چرا

معنای منردنظر قر ن و روانات نیز در منرد کات اشاونش ا و فری فرد دنگری نامعقو  است
، ) متعا ، فقن و شت  قیقی و وجودی است  (72 - 1/71 :1734سعیشی مهر

در یاست  مرد اعرابی که از ن ی بودن اشا س ا  کرده بود، و شت عشدی  اماش علی 
گیت، اشا ن ی استتتت، دو نوع  توانیای اعرابی، به چهار شتتت   م: »را رد و چنی  فرمودنش

دو نوعی که درباره دا نیست و دو نوع درباره اشا  قیقت دار ز   ن درباره اشای متعا  جا
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یانه  بر کناو ن ی استتتت و مق تتتودل  :نیستتتت  ن ی ا   استتتت که کستتتی بگننش ز  او جا
کتته دو نتتشارد در  کنتتا   نوع نتتک گیت  دربتتاره اتتشا روا نیستتتتتت  چون  ن .عتتشدهتتا بتتاشتتتتتش

او ن ی از سته تاست، کافر  شنگن یکه م یکست ن ینیبی نا نم .شتمارل عشد کاربردی نشارد
 (ا74 :1737، هنبابن اب « )است؟

در یتاستتتتت  مرد اعرابی، دو وجه از اقستتتتتاش و شت را که      روانتت، امتاش علیطبق ا
دو وجه ا شنت و وا شنت را  و شت عشدی و نوعی استتت از کات اشاونش نیی فرموده و 

بتا اقتامتته دو برهتتان عقلی و نقلی در ا     یامتتاش عل .انتتشبرای کات اتتشاونتتش ثتتابتتت نموده
 .و شت عشدی را نیی فرمودنش ،روانت
 یهاستهنبودن شتی  از با  یتقستشتشه، داشتت  کمیت و قاب طبق برهان عقلی مطرح 

جهت که دوش دارد و از ن شتتودیتقستتی  م ...تقستتی  استتت و وا ش دارای ک ، به نک و دو و 
  یتقستتتولی شتتتیهی که ک  نشاشتتتته و قاب  (2/227 :1732،ی ملیجواد)وا ش عشدی استتتت 

اشاونش متعا  ه  چون فری  .وا ش عشدی ه  نیستنیستت، ثانی نخواهش داشت، یس 
 .نیست در با  اعشاد داا  شود ز  دومی در منرد  ن ام ان نشارد، جا

یلَ قَالُواْ بر نیی و شت عشدی،  نه   یبرهتان نقلی منرد استتتتتتناد مو  عل یِّ
َ
قَدْ کَفَرَ الّ

َ
لّ

ة  ُ  ثَلَثَُ الُِّ َ ثَُ نَّ الَّ در ا    نه کستتتتتانی را که گمان کردنش استتتتتت که اشاونش  (87 :)متامشه إِّ
 .اشاونش ثالث ث ثه است، ت ییر نموده است

ششه که قر ن  ن اما م تشا  ا    نه در تیستیر المیزان، همان تثلیث مستیبیان عنوان 
، یستتر و روح منطبق استتت،  .کنشیرا نیی م طبق نظر ن تاری، ا  بر هر نک از ستته چیز یشر

که در انجی  ا  در عی ، انسان »بودن، سته چیز استت، ماننش  ز یچکن  چرا نش فرزنش عمرو  
در ا   م ا  فقن نک  قیقت استتتت و باوجود و شت  قیقی موصتتتوف، تعشد و « استتتت

را  ز یچکناواهش بود و عق  ستتتلی  ستتته چیز بودن  یقیر قیکثرت اوصتتتاف، اعتباری و :
 .کنشینامم   قلمشاد م

نیه     نه شتتتتر
َ
لّا لهْ إِّ لْ إِّ دٌ وَ ما مِّ لهٌ واحِّ ا شی  انیتثلیث را نیی کرده و باب (87 :)مامشه إِّ

که مت تتف  ی،  تی زماندانشیالرات بودن وجود اشاونش، کثرت را از کات اشاونش مبرا م
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بنابرا   اشاونش در کات، استتت  و صتتتیت به  شتتتود به صتتتیات کرنمه و استتتما   ستتتنی می
ز  ثار و ا  اش مخلوقات   چون کثرت و و شت عشدی اشودیو شت عشدی مت ف نم
کیش  .کنشی ن را از اشاونش نیی م استتتتتت و  نه مرکنر م کشان  وجود نیی به همراه استتتتتتثنا، تی

کیشی بر  استتتتتتغرا  بتا  رف م  و افتاده تنننز نمودن مستتتتتتثنی بته اتاطر ن ره بودن  ن، تتی
معنای  نه ( 81 - 6/82 :1418طباطبا ی، )تو یش وا شی اشاونش متعا  در ا    نه استتتت 

ء مل جىس الإله أصُُُُُ  إلا إله واحد نوعاك مل الوحدة لا لیس في الوجود شُُُُُي: »چنی  استتتتتت
 :1418)طباطبا ی، « یقبل التعدد أص  لا إعدد الیات و لا إعدد الصفات، لا خارجا و لا فرضا

که  یاگانهندر عال  وجود، چیزی از جنس معبود اله نیستتت، مگر معبود  یطنرکلبه (6/81
 سا فری ، ن  ا ی مخ توصی است که تعشد در کات، صیات، اارآ و بهالی  امن

تثلیتتث را کتتاما رد کرده و و تتشت عتتشدی را از  ،فقن بیتتانی چنی  م کتتش .رد یتتریرا نم
 .کنشیسا ت اشاونش سببان ددر م

بنتابرا   و تتشت عتشدی فقن بتا تنتتاهی ستتتتتازگتار استتتتتت و بتا کات نتامتنتاهی اتشاونتتش 
 تا ثانی وجود داشتته باشش گراردیچون کات نامتناهی جا ی برای :یر باقی نم ،ستازدینم
 ا(2/224 :1732، ی ملیجواد)

 آیات ناظر به وحدانیت خداوند. 7

و شانیت و عشش شتتتترنک و م   داشتتتتت  اشاونش متعا  ازجمله معارفی استتتتت که در 
کی یهاشتشه و به شت  قر ن مطرح ازجمله  .ش شتشه استمختلف به و شانیت اشاونش تی

 :ا    نات عبارتنش از 
 (4 :إوحید) و لم یكل له کفوا احد  - 1
کثر علمای تیستتیر چه شتتیعه و چه ستتنی ا    نه را به نیی شتتبیه و شتترنک برای اشا   ا

ش  و همتا بودن چیزی با کات  .انشتیستتتتیر نموده قرطبی با نیی شتتتتبیه و م   از اشا، ه  عز
م    :شنفرمایکه م کنشیو ا   بیانز اود را مستتتتتتنش به  نه قر ن م دانشیاشاونش را منتیی م
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نیز در تیستتیر میاتی  الغیا چنی   یفخر راز  (21/264 :1764رطبی،)ق اشاونش وجود نشارد
که اشاونش با هر نک از  نات ستنره تو یش ن ی از صتیات سلبی را از اشاونش  کنشیبیان م
نیته کنتشینیی م  :1422فخر رازی،) کنشی، اضتتتتتشاد و شتتتتترن ان اشا را نیی مو ا    نته شتتتتتر
ش  و  (ا72/762 کیو نبودن ا شی با اشاونش متعا  در تیستیر مر وش طبرسی، به معنای عز

نیته بط ن  .نظیر نبودن ا تشی در برابر اتشاستتتتتت طبق نظر مر وش طبرستتتتتی، ا    نته شتتتتتر
برای صتتتتتیات دنگر را اثبات  عقیتشه قاملی  به م   و ماننش داشتتتتتت  اشا در قشن  بودن و 

و إىفیان أن یكون : نشنفرمایم تر قیاما ع مه با عباراتی دق (12/767 :1782)طبرسی، کنشیم
لُه کف  یعُُدلُه في  اإُُه أو في فعلُُه و هو الإیجُُاد و التُُدبیر و لم یقُُل أحُُد مل الملییل و ایرهم 

الكف  في فعله و هو التدبیر فقد  الوجود عز اسُُُُُمه و أماُِالكف  الُیاإي ٍِن یقول ِتعدد واجَ
 :1418طبتاطبتا ی، ) قیُل ُِه کُُإلهُة الوثىیُُة مل البشُُُُُر کفرعون و نمرود مل المُدعیل ل لوهیُُه

 (ا22/773
کیو بودن چیزی بتتا اتتشاونتتش در کات و در فعتت ، از بیتتانتتات عتتال  بحرگوار ع متته نیی ه 

البته طبق نظر  .ز :یر اشاستتتتتطبتاطبتا ی استتتتت که به معنای عشش توانا ی  فرننش و تشبیر ا
هتا، قتامت  به کیو داشتتتتت  اشا در کات نیستتتتتنش و ع مته، ا تشی از صتتتتا بتان ادنتان و :یر  ن

الوجود متعتشد وجود دارد  بل ته فقن در فعت  اشا و تشبیر امنرات، قام  به انتش کته واجتانگیتته
مرود و ه  :یر متاننتش وثنیته کته ه  برای اشانان بشتتتتری م   فرعون و ن وجود شتتتترنتک شتتتتشنتش 

ها فقن استتق   در تشبیر امنر داشت  البته طبق نظر  ن .بشتری، قام  به الوهیت و تشبیر شتشنش
کیو بودن بتتا اتتشاونتتش کتتافی استتتتتتت و بتتا واگتتراری تتتشبیر برای نوا ی عتتال  بتته معبود، در ه 

 کیو اشاها شتتتتشه و ه معبودهای مشنظر توستتتتن اشاونش، استتتتتق   در تشبیر شتتتتام   ا   ن
کیو برای اشا، ت تتنر استتتق   برای برای موجودات توستتن م تتشا  دنگر ت تتنر ه  .شتتونشیم

توسن برای گیاهان  هایمار یم ا  ت تنر شیابخشی مستق  بعنوانبه .موجودات دنگر استت
کیو برای و ت تتتتنر عشش نیاز به اشاونش متعا  در مرا   درمان، ازجمله م تتتتاد ق قرار دادن ه 

 .کنشیها را نیی مت که  نه شرنیه تماش  ناشاونش متعا  اس
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فُونَ  - 2 ا یَصِّ ِّ رَبِّّ الْعَرْشِّ عَمَّ ُ لَفَسَدَإا فَسُبْبانَ الَّ  الَّ
لّاَ هَةٌ إِّ ما آلِّ  (22 :انبیاء) لَوْ کانَ فیهِّ

، ا    نه استتتتت کنشین ی از  نات مشتتتهنری که و شانیت اشاونش ستتتببان را ثابت م
استتت که :ری  ککر اننقب  از تقر ر ا   برهان، شتتا .شتتهرت نافته استتت که به برهان تمانز

الوجود  اصتتتلی ا    نه، اثبات تو یش ربنبی پردردگار استتتت نه اثبات نگانگی کات واجا
چون تو یش ربنبی اشاونش متعا ، مستتتتتتلزش تو یش کات واجا استتتتتت، ام ان   ا   باا

ن ی از تقر رهای ( 2/84 :1732، یمل یجواد) .متعشد بودن کات واجا نیز منتیی استتتت
 :ا   برهان ا   است که هرگاه دو اشا فری شود با سه ا تما  ردبرو هستی 
در ا   صتتتتتنرت  .فقن ن ی از دو اتتشا توانتتا ی ممتتانعتتت از تبقق اراده دنگری را دارد

 .اشای  قیقی همان اشای :الا است
در ا   صتتتتتنرت هر دو اتتشا  .ننتتشاز تبقق اراده دنگری جلوگیری ک تواننتتشیهردو م 

 .ها ناسازگار استمستلزش مغلو  ششن هستنش که با واجا بودن  ن
ا   صتتتنرت مقتضتتتی عجز  .از تبقق اراده دنگری ممانعت کننش تواننشینم کشاشچیه

 .ها سازگار نیستو ناتوانی هر دو اشاست و عجز از :لبه بر دنگری با واجا بودن  ن
ششه و وجود اشاونش نگانه و  ، بط ن تعشد اشانان مشخ با بررستی ا   سته ا تما

تقر رهای دنگری از ا   برهان در ک ا تیاستتیر  مشه استتتت   .شتتودیبشون شتترنک ثابت م
گر در  ستتتتتمان و زمی  اشانانی بودنشی جز »: م   تقر ر جرجانی در ک ا  ج   ا کهان ا

اشانان نباشتتتتتنش جز ن  از اشای  ستتتتتمان و زمی  تباه شتتتتتشنشی لی   تباه نشتتتتتشنش یس 
گر »: انیالب( و بیانات مر وش طبرستتتی در تیستتتیر مجمز6/112، 1788)جرجانی، « اشای ا

اله دنگری بااشا باشتتتش هر دو بانش قشن  باشتتتنش و قشن  بودن از اا  صتتتیات استتتت یس 
،  شتودیها مموجا تماث   ن ،بودن  نشر قها داشتتراک  ن یس واجا است که هر دو قادر

یس فقن وجود اله وا ش   عال  باشتتنش و ا   مستتتلزش تناقن استتت که مبا  استتت ی و 
گر اشای دنگری :یر از اشاونش متعا  باشتتش، بانش  (8/81 :1782)طبرستتی، « جامز استتت ا

هر دو قشن  باشتتنش و با توجه به اا  صتتیات بودن صتتیت قشن ، اشتتترا  در ا   صتتیت 
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گح ر عال  و قادر بودن هردو ثابت میبنابرا شتتود ها میموجا متماث  شتتشن  ن شتتود    نا
 .ای بر ضتتش اراده دنگری تبقق ببخشتتشو قادر بودن مستتتلزش ا   استتت که قادر بتوانش اراده

نک به مراد یس با قادر بودن هر دو نا هر دو بانش به مراد اود برسنش که مبا  است نا هیچ
د نا اراده ن ی تبقق بیابش که در ا   ها منافات داراود دستتتتتت نیتابنتش که با قادر بودن  ن
یس جا ز نیستتتتتت که اشا بیشتتتتتتر از ن ی  .شتتتتتودصتتتتتنرت قشرت فقن برای ن ی ثابت می

 .باشش
گر بیش از نتتک التته برای عتتال  فری »: ع متته ه  در المیزان چنی   متتشه استتتتتت ر  تقر  ا

تشبیر  ها مستتتتلزش تبا  و تبا    قیقت  ن شتتتونشیمتبا   م قتان یشتتتود، از جهت کات  ق
شتتتود، ولی نظاش ها و زمی  فاستتتش میشتتتود و  ستتتمانها فاستتتش میهاستتتت، یس تشبیر  ن ن

جاری در عال ، وا ش و هماهنو است و تماش اجزا  در :انت هماهنگی دارنش، یس برای 
 ا(14/268 :1418طباطبا ی، ) «نک عال  بیش از نک اله نیستتتت و مطلو  ما ثابت استتتت

، مابی  و شانیت در کات و تو یش در تشبیر تما ز قام   ع مته در ا   منرد ه  با دقت نظر
که همه به  ن اکعان دارنش و  کنشیشتتتتتشه و و تشت کاتی اشاونش را چیزی بش هی عنوان م

و شانیت در تشبیر منرد اشتت ا  و ان ار وثنیها و :یره استتت و ا    نه در مقاش یاستت  به  ن 
نرت استتتتتت که با فری  لهه متعشد برای عال ، اما تقر ر برهان به ا   صتتتتت دستتتتتتته استتتتتت 

که بشون فری تبا   فقن نک اات ف و تبا   کاتی و  قیقی  ن ها ضتتتتردری استتتتت، چرا
ها ه  مستتتتلزش تبا   در اات ف  قیقی و کات  ن .اشا وجود اواهش داشتتتت نه چنش اله

و درنهانت  شودهاست که منجر به فساد و تباهی تشبیر هر نک توسن دنگری میتشبیر  ن
نظاش جاری در ا   در  الی استتت که با توجه به .شتتودمنتهی به تباهی زمی  و  ستتمان می

هشانت  شان ینها تن:اشود که اجزای اود را بهعال ، نظامی منظ  و وا ش مشتاهشه می
 ا(266 - 14/268 :1418طباطبا ی، ) یس عال  فقن نک اله دارد .کنشیم

که  نشننمایبودن مقشمات ا   برهان،  ن را برهانی مب   معرفی منقینی  انیع مه باب
در پی اثبات  ن استتتتت که تشبیر عاش عال  از نک مبشأ صتتتتادرشتتتتشه و هیچ اات فی در  ن 
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ها ع مه با واردکردن اش ا  بر دنگر میسران، تقر رات پر از اات ف و اضافات  ن .نیست
ا    نه در پی اثبات مشبر نگانه است که  کهیل  در اشماردیرا فقن نافی تعشد صتانز برم

 - 14/268 :1418طباطبا ی، ) شتتتودالوجود ه  اثبات میدرنهانت و شت صتتتانز و واجا
صتتنرت برهان، ع مه در ا    نه با استتتیاده از استتتش   :یر مباشتتر از نوع قیاک و به (266

 .مق ود اود را اثبات نموده است
ار سُبْبَانَهُ هُ  - 3 دُ الْقَهَّ ُ الْوَاحِّ  (4 :)یمر  وَ الَّ

اشاونش متعا  ه  در کات اود و ه  در صتیات کاتی عی  کاتش و ه  در شهون اود 
، یتعالیسخ  قر ن از و شت بار  .از  فرننش و مال یت مت تف به صتیت و شت است

را با و تشت نتاستتتتتازگتار بتا کثرت و تمتا ز استتتتتت، بته همی  اتاطر  نتاتی که اشاونش متعا  
نت ادامه نافته استتت توصتتیف اشا به  .وصتتف و شت ستتتانش کرده استتت باصتتیت قهار

 2/222 :1732،ی ملیجواد) گراردیباقی نم یتعالیوا ش، جا ی برای شتتترنک بار  یرهیچ
ای میان کات و صتتتتیات را باط  ( وا ش و قهار بودن اشاونش ستتتتببان هرگونه تیرقه227 -

شتتتترنک  ...و کات مت تتتتف به صتتتتیات عل  و قشرت و  (11/186 :1418)طباطبا ی،  کرده
از طرف دنگر بیان قهار در کنار وا ش، و شت عشدی را  .کنتشیکات اقتشک الهی را نیی م

، نعنی مجالی برای فری ثانی نیستتتتتت چه رستتتتتش به انن ه در اارآ و واقز کنشیه  نیی م
 ا(6/31 :1418طباطبا ی، )تبقق نابش 

هِّ شىَ لَیْسَ کَ  -4 ثْلِّ  (11 :)شوِّی ءمِّ
م ت  و متاننتش نبودن چیزی نستتتتتبتت بته اتشاونش متعا ، ه  شتتتتتام  کات و ه  شتتتتتام  

 :1424)مغنیه، استتتتتت یزیصتتتتتیتات اتشاونش استتتتتت  چراکه اشاونش، االق و مافو  هر چ
 و  داننشیبرای ا    نه را دلی  بر عشش مماث  صتتتیات چیزی با صتتتیات اشاونش م ا(6/214

 کننشیشتتتتتبیه نبودن چیزی از موجودات و معشومات با اشاونش متعا  تعبیر مبته  یاعتشه
:یر زامشه بودن کاف، معنای م   را  انیبرای از میستتتتتران ه  باب (3/147 :تایب )طوستتتتتی،

 «انتتته نیی ان ن ون لم لتتته م تتت »: انتتتشبترای  ن در نتظتر گترفتتتته و  نتتته را چنی  معنتتتا کرده
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برای اود  جهیشتتتود، برای مز   اشاونش مز لی نیستتتت درنتکه ثابت  ییس زمان (143)همان:
 .اشاونش ه  م لی نخواهش بود

التوحید »: انشبرای نیز بتا استتتتتتیتاده از مضتتتتتمون ا    نه، تو یش را چنی  تعرنف نموده
درواقز  (16/3 :1764)قرطبی،« إثبُُات  ات ایر مشُُُُُبهُُة للُُیوات و لا معالُُة مل الصُُُُُفُُات

کاتی کته بته هیچ کات دنگری شتتتتتبیه نیستتتتتت، تعرنف کرده که  قرطبی تو یتش را بته اثبتات
لیس »: انشبرای ه   نه را با ا   تعبیر تیستتیر نموده استتتامتناستتا با مضتتمون  نه مرکنر 

« کیاإه  ات و لا کاسُُُُُمه اسُُُُُم و لا کفعله فعل و لا کصُُُُُفته صُُُُُفة إلا مل جهة موافقة اللف 
فعلی ماننش فعلش و صتتتتتیتی ماننش کاتی ماننش کاتش و استتتتتمی ماننش استتتتتمش و  (همان)

و درواقز،  قتتتیصتتتتتیتش نیستتتتتت مگر انن تته فقن در لیظ مشتتتتتترک بتتاشتتتتتنتتش، ولی در  ق
نه است  .ستنخیتی باه  نشارد و هیچ مشتابهتی بینشتان نیستت نه تنح نه همان نظر ا   نظر
 .که قام  به منزه بودن اشاونش از صیات مخلوقات است

کیشی بودن کاف، چنی  بیان فرمودنش که م   اشا ع مته نیز در المیزان با اکعان به تی 
گیت همه میستتتتتران و ع مه  توانی(  بنابرا   م17/26 :1418چیزی نیستتتتتت )طبتاطبتا ی،

کات نامتناهی  جتهیدرنت .کنتشیمعتقتشنتش، ا    نته نظیر و متاننتش را از کات اتشاونتش نیی م
ن یهاشهنتاتشاونتش، قتابت  قیتاک بتا یتش  ی در االقیت و مبشود و متناهی نیستتتتتت و شتتتتتر

 .ت نر نیستبرای اشاونش قاب  ...ربنبیت و 
یل -5 ىِّ لْمُْ مِّ رْ ِّ لَایَاتْ لِّّ

َ َْ مَاوَاتِّ وَ ا  فىِّ السَّ
نَّ  (3 :)جاثیه إِّ

نیه با اکعان به وجود جهات مختلف برای  فرننش  ستتتتتمان  ها و زمی ، هر ا    نه شتتتتتر
و مشبر و عشش وجود شتتترنک در  فرننش و  نک از ا   جهات را دلی  بر و شانیت  فرنشگار 

نننشه ن  است  علت ا   موضتوع، نیاز کاتی  سمان .کنشیتشبیر معرفی م ها و زمی  به  فر
ها، وجود ات تتتتتا  میان بودن ترکیا  ن ر ینظیها و زمی ، بچراکه عظمت القت  ستتتتتمان

نظاش عمومی و  ها تبت نکجزمی  ن یهتا و ارتبتاط و انتشراآ نظتاش ها ن شتتتتتمتار یاجزا  ب
گر ا   عتتال   فر  .طلبنتتشکلی، همگی اتتالقی نگتتانتته و متتشبری ن  تتا می وا تتش و  یاننتتشهنا
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جزمی  ن دچتتار تنتتاقن شتتتتتتشه و تتتشبیرهتتانش  یهتتامتتشبری نگتتانتته نتتشاشتتتتتتت، تمتتاش نظتتاش
 ا(17/122 :1418)طباطبا ی،  گشتیدستخول اات ف م

ل - 6 یِّ  لا إِّ
َ
ُ الّ لهُكُمُ الَّ ما إِّ

نَّ  هُو إِّ
َ
لّا  (89 :)طه هَ إِّ

که فقن، معبودی که رستتتتتانشمی نگتانته بودن معبود، نگانه بودن واجا را به اثبات   چرا
یس اثبات معبود وا ش،  .وجودل ضتتتردری بوده و نگانه باشتتتش، شتتتانستتتته پرستتتتش استتتت

   تر فیع مه،  نه و سیاقش را لط .الوجود نگانه نیز هستتمستتلزش اثبات صتانز و واجا
 .کنشیبیان دو استتتتتتش   ارامه م   تر ، چون با کوتاهشننمایجزتر   استتتتتتش   معرفی مو مو

چون او ا  استتتت، معبودی جز او  :ا    نه چنی  استتتش   کرده استتت :نشنفرمایانشتتان م
 ا(14/137 :1418)طباطبا ی،  ها نیستنیست و چون او ا  است، معبودی :یر معبود  ن

لهٌ مَ  - 7  إِّ
َ
لُونَ أ لْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِّ َِ  ِّ  (66 :)نمل عَ الَّ

نتتش؟ استتتتتتیهتتاش موجود در استتتتتببتتان می ی نتتا معبود دنگری بتتااتتشا  نتته از نوع    گیر
در ا    نه با التیات به مشتتتترکان و مخاطا قرار دادن  .استتتتیهاش ان اری و تنبیخی استتتتت

که تنبی   ضتتتنری ن تقش ر  .شتتتشنشتر استتتت ها، تنبیخی شتتتشنشتر اراده شتتتشه استتتت، چرا
نش و از  ن هنتنبی  به ا   ش   است که باا هیچ برهانی بر ادعای شرنک داشت  اشا نشار

برای اشاونش   ا   که اشاونش منزه از داشتتتتت  شتتتترنک استتتتت، باا شندار طرف دنگر عل 
نتک م با توضتتتتتیبات ع مه ظاهران ا    نه ه  با  (12/772 :1418)طبتاطبتا ی، شنتر یگیشتتتتتر
 .  مباشر در پی اثبات نگانگی اشاونش متعا  استاستش  
غَیرْ عَمَدْ إَرَوْنهَا - 9 ِِّ مَاوَاتِّ  یی رَفَعَ السَّ

َ
ُ الّ  (2 :)رعد الَّ

شتتشه ، :ری اصتتلی ا    نه در تیستتیر المیزان عنوانیتعالیناد دری دلی  ربنبیت بار 
او نیز ازجمله دنگر ا:رای اشتتاره به وا ش بودن پردردگار متعا  و شتترنک نشاشتتت   .استتت

نان نظامی منظ  در  ن  یهارفیز بودن  ستتتتمان .ا    نه شتتتترنف استتتتت بشون ستتتتتون و جر
همچون گردل ماه و انرشتتتتتیش، نشتتتتتان از علت و فاعلی قام ، ناظ  و مشبر دارد که امنر را 

ظ  به بنمتانتانتش تتا درنهتانت، قام  به تشبیر عال  و نا کنتبتهکنتتتشبیر نموده و  نتات اود را 
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رفعت  انیا    نه باب .ها باوشتتتتانشوجان انستتتتاننظ   ن را معرفی نموده و لباک نقی  بر د 
یس اشاونش متعا ، وا ش  .ها و عظمت  ن، در پی اثبات نگانه االق هستی است سمان

 .و نگانه و تنها ر  عال  است
ها و  سماننامرمی  یهااما وجه د لت  نه بر و شانیت اشاونش متعا ، عظمت ستتون

 یهاتوضتتتی  مطلا ا   استتتت که وجود  ستتتمانی بشون ستتتتون .قانون کلی علیت استتتت
داشتتتتتته ها را در مب  استتتتتتقرار اود نگهمرمی، دلیت  وجود رافز و  افظی تواناستتتتتت که  ن

نیازمنش علت موجش اود استتتتتت و  یاامتا بتا توجته به قانون کلی علیت، هر  ادثه استتتتتت 
ها به بوته اهی علت برای  وادث را به علت ت راری بودن  نمستتهله، گ   انستتان باوجودا

م ا در منرد قانون رها شتتتشن اجستتتاش از  .کنشیها نمفراموشتتتی ستتتارده و جستتتتجن ی از  ن
سقف را  یهاهنشود، ستون و یا ستمان به زمی  و مقانسته  ن با سقیی که جر  زمی  نمی

هر چیز بلنشی را طبیعی قلمشاد و ستتتتون داشتتتت   دانشیعلت استتتتوار انستتتتادن ستتتقف م
، ولی با مشتتتاهشه انستتتتاده مانشن  ستتتمان بشون ستتتتون، دچار تعجا شتتتشه و  ن را کنشیم

 ِغیر عمد إرونها  وجه ک ش .کنشیالعاده تلقی کرده و از علت  ن جستتتجو مامری اار 
 العلتت  و اتتشاونتتش نگتتانتته برستتتتتتانتتش ةنیز همی  استتتتتتت کتته فطرت :تتافتت  انستتتتتتان را بتته علتت

،  نتتتات را  ( 788-11/286: 1418طبتتتاطبتتتا ی، ) بنتتتابرا   ع متتته بتتتا تیحبینی و دقتتتت نظر
دقت ، تو یش کاتی را بهیتعالیقرار داده و با تما ز میان ا شنت و وا شنت بار  یمنردبررس

در ضتتتم  انشتتتتان با اعتقاد به بش هی بودن نگانگی اشاونش متعا ، ان ار  .انشتبیی  نموده
 .داننشیت  تشبیر امنر عال  و ربنبیت الهی ممشرکی  را فقن مخ
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 یریگجهینت

نت  نات  زانیاستش لی ع مه طباطبا ی در الم یهاوهیش»ن ا   مقاله با عنوا با مبنر
استش لی ع مه و  یهاوهیبه مبا ث تو یش کاتی در قر ن و تیستیر المیزان و شت« تو یشی

ششه است، که در ابتشای ببث مطرح یلس ا   تر یاصل .نقاط قوت انشان پردااته است
ع مه از  یریگاستتتنتاآ ع مه در ا تتو  تو یش کاتی و میزان بهره یهاوهیپرستتش از شتت

، از فرضتتتتتیتته تبقیق ا   استتتتتتت کتته ع متته بتتا توجتته بتته .انواع استتتتتتتتش   استتتتتت دقتتت نظر
   با بررستتتی نبوه استتتتش .قوی و براهی  با مقشمات نقینی بهره برده استتتت یهااستتتتش  

انشتتتتتان بته  نتات مربوط بته تو یتش کاتی، ا   نتتانج  تاصتتتتت  شتتتتتش که ع مه با دقت نظر و 
و بشون تیثیریر ری از اقوا  دنگر علما،  نات را تبلی  نموده و نتانج  اص   یشتنانشژرف

هرچنش ارامه نظر انشتتتتان در ا تتتتو   .را در قالا قضتتتتانای استتتتتش لی ارامه نموده استتتتت
کنشه بوده و بنا به مناسبت به  نمسام  تو یشی، در ک  ت ششه است، ها پردااتهیسیر پرا

انبی  یبخشاا  تیستیر المیزان، انسجاش یهاولی انشتان با طرح موضتوعات در بخش
 .ها انجاش داده استنسبت به  ن

انشتتتتتان در ضتتتتتم  مبا ث تو یش نظری، با برقراری ارتباط معنادار میان تو یش کاتی، 
 .کننشیکننشه هر ستتتتته بخش معرفی مر  نات تو یشی را اثباتصتتتتتیتاتی و افعالی، بیشتتتتتت

انشتتتان ا شنت کات اقشک الهی را که ن ی از دو بخش مه  تو یش کاتی استتتت، با تو یش 
نه عینیت را  نه عینیت کات با صتتتیات کاتی، نظر کیش بر نظر صتتیاتی مرتبن دانستتتته و با تی

اما شتتبهات  انش معرفی نموده یلتعایدر راستتتای اعتقاد به ا شنت و عشش ترکا کات بار 
شتتتتتشه ، بتا  نات مطرحیتعتالیو ستتتتت ا ت مطرح در ا تتتتتو  ببتث و تشانیتت کات بتار 

بنابرا   ع مه  صتتنرت استتتش   مباشتتر و برهان توستتن انشتتان به اثبات رستتیشه استتت به
طبتاطبتا ی در تبیی  و اثبتات تو یتش کاتی از  نات مربوطه، ه  از استتتتتتش   مباشتتتتتر و ه  

را با استتتتتتیاده از  یکات شیانشتتتتتان، معتارف بلنتش تو  .انتشصتتتتتنرت برهتان بهره بردهبتهقیتاک 
انش و در استتتتتش  ت اود از استتتتتش   :یر مباشتتتتر براهی  عقلی قطعی به اثبات رستتتتانشه



   71 یذات یدتوح یاتآ یتبا محور  یزاندر الم ییعلامه طباطبا یاستدلال یوهش

 

با  زانیبررستتی  نات و بیانات ع مه در الم .انشبیشتتتر از استتتش   مباشتتر بهره برده برهان()
که از  افتهنمنطقی و بعتش از تیب  بته نوع استتتتتتتش  ت ع مه دستتتتتت از قواعتش یریگبهره
البتتته بتتا توجتته بتته گستتتتتتردگی مبتتا تتث تو یتتشی و  .تبقیق  تتاضتتتتتر استتتتتتت یهتتاینو در 

شتانستته است مبققی ، تبیی  تماش اقساش تو یش را  زانیبیانات ع مه در الم یهاظرافت
، با دقت و صتتتترف  .مشنظر داشتتتتته باشتتتتنش وقت فراوان به ا   مه ، هرچنش تبقیق  اضتتتتر

مرتبن،  یهتتاشواژهیتتهمتتت گمتتارده و بتتامطتتالعتته دقیق مت  عربی المیزان و جستتتتتتجوی کل
در ا تتتتتو   تر یها داشتتتتتته استتتتتت، ولی نگاه تخ تتتتت تتتتتستتتتتعی در ا  تتتتتا  تمتاش ن  ه

استتتتش  ت مطرح در المیزان جهت تشتتتخی  صتتتغری و کبری،  ملیه نا شتتترطیه بودن و 
 .ها،  زش و ضردری استناقترانی نا استثنا ی بودن  

  



72   حضرت قاسم بن الحسنحوزوی آموزش عالی مجتمع فصلنامه ،ش3041تابستان  ،8، شماره 2 سال 

 

 فهرست منابع

 قرآن کریم
، مبمش ب  م رش  ا1  ا ار النشر دار  :، بیروتلسان العرب (،  1414)اب  منظنر
 اجامعه مشرسی  ق  :، ق إوحید صدوق  (، 1737)، مبمش ب  علی هنبابن اب  ا2
 اچایخانه دانشگاه :، تهرانساس التوحیدا(، 1772) شتیانی، مهشی  ا7
، تهرانفرهىگ اِجدی (،1782)افراش بستانی، ف اد  ا4  اانتشارات اس می :، ترجمه رضا مهیار
انتشارات : ، تهرانج ء الا هان و ج ء الاحزان (،1788) جرجانی، ابوالبس   سی  ب   س  ا2

 ادانشگاه تهران
 انشر اسرا  ق : ،فسیر موضوعى إوحید در قرآنإ(، 1732)، عبشا  ی ملیجواد ا6
 ادارالی ر  :، بیروتإال العروس مل جواهر القاموس  ( 1414)مش مرتضی  سینی  بیشی، مب ا8
 انشر سمت :، تهرانمىاق کاِّبردی(، 4931) اصغر ی انشان، عل ا7
َ القرآن (،  1412را:ا اصیهانی، ابوالقاس  البسی  ب  مبمش ) ا3 الم  ا  :، تهرانمفردات فى اری

 االمرتضننه
انتشارات  :فرزی اراسانی، ق  یترجمه مبمشعل ،مباضرات فى الهیات(، 1732)سببانی، جعیر  ا12

 ادار الی ر 
، مبمش  ا11  اک ا  طه :، ق آمویش ک م اس مى (،1734)سعیشی مهر
 انشر عال  ال  ا  :، بیروتةالمبیط فى اللغ ، ( 1414)صا ا ب  عباد، اسماعی  ب  عباد  ا12
 امشرسی  ت جامعهانتشارا :، ق المیزان فى إفسیر القرآن ، ( 1418)  یطباطبا ی، مبمش س ا17
 اناصراسرو  :، تهرانفى إفسیر القرآن انیمجمع الب (،1782) طبرسی، فض  ب   س  ا14
 ادار ا یا  التراث العربی :، بیروتالتبیان فى إفسیر القرآن (،تایب)طوسی، مبمش ب   س   ا12
اث دار ا یا  التر :، بیروتمفاإیح الغیَ ، ( 1422رازی، ابو عبشالر م  مبمش ب  عمر ) فخر  ا16

 االعربی
 انشر هجرت :، ق العیل (،  1423فراهیشی، الی  ب  ا مش ) ا18
 اموسسه الرساله :، بیروتالقاموس المبیط ، ( 1426)مبمش ب  نعقو     فیردز بادی، مجشالش ا17



   73 یذات یدتوح یاتآ یتبا محور  یزاندر الم ییعلامه طباطبا یاستدلال یوهش

 

 اناصراسرو  :، تهرانالجامع َحكام القرآن (،1764قرطبی، مبمش ب  ا مش ) ا13
 انشر دار البشنث :، ق افىاصول ک ، ( 1423کلینی، مبمش ب  نعقو  ) ا22
 االمل  ینشر ب :، تهرانآمویش عقاید (،1773) یم باح  زدی، مبمشتق ا21
 االمل  ینشر ب :، تهرانمویش فلسفهآ  (،4931_______________ ) ا22
انتشارات موسسه  منزشی و پژوهشی اماش  :، ق خداشىاسى در قرآن (،4931______________ ) ا27

 اامینی
 اانتشارات موسسه اماش امینی :، ق خداشىاسى ،(1736______________) ا24
، مبمشرضا ا22  نشر نعمان :، نجفالمىاق (،  1777) مظیر
 : دارال  ا ا س میا، تهرانإفسیر الكاش (،   1424) مغنیه، مبمشجواد ا26
 
 

  


